
دور اول مذاکـــرات غیر مســـتقیم ایـــران و آمریـــکا دیروز به پایان رســـید. به 
گفته وزیر امورخارجه کشـــورمان مذاکرات شـــنبه هفته آینده از ســـر گرفته 
می‌شـــود. فراتر از رفت‌وآمدهـــای طرف‌هـــای ایرانی و آمریکایـــی به عمان، 

فعـــل و انفعـــال دیگری درون کشـــور رخ داده که حائز اهمیت اســـت؛ یعنی 
یک اجماع کلی و سراســـری درباره مذاکره. این اجماع دارای شئون حمایت 
از تیـــم مذاکره‌کننده، پذیـــرش نفس مذاکره به معنای امـــر ملی، خودداری 
از جدل سیاســـی و ایجاد دوقطبی حول مســـأله مذاکره و مانند آن اســـت. 
ایـــن اجماع، به هر دلیلی که حادث شـــده باشـــد، تجربه‌ای ســـترگ و مهم 
برای جامعه ایران اســـت، تجربه‌ای که می‌تواند در حل ســـایر مســـائل ملی 
در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاســـی کارکرد داشـــته 
باشـــد. این کارکرد و ضرورت وجود چنین اجماعی در آینده ایران، مسأله‌ای 

اســـت که کارشناســـان و صاحبنظران با »ایران« در میان گذاشتند.

کارشناسان و صاحبنظران با »ایران« طرح کردند

در برخـــی مقاطع تاریخـــی رخدادها همگـرایی امروز؛ سرمـایه فـرداهمگـرایی امروز؛ سرمـایه فـردا
ایجاب می‌کنند در عرصه سیاســـت 
و دیپلماســـی بـــا فرصت‌شناســـی 
عمـــل کنیم. اکنون زمان مناســـبی 
بـــرای مدیریت منازعه میـــان ایالات 
متحـــده و ایـــران اســـت. ایـــن دو 
کشـــور به عنـــوان دو عضو ســـازمان 
ملل متحد، یکدیگر را به رســـمیت 
می‌شناســـند، اما ۴۶ ســـال اســـت 
که روابـــط میـــان آنهـــا در وضعیت 
ع قـــرار دارد. به بـــاور من پس از  تناز
گذشـــت بیش از چهـــار دهه اکنون 
زمـــان آن فرا رســـیده‌ اســـت تـــا ایـــن منازعـــه مدیریت 
شـــود. ایالات متحـــده دریافته که تهدیـــدات و اقدامات 
مختلفی کـــه تاکنون علیه ایـــران به کار گرفته، آســـیب 
وجودی به جمهوری اسلامی وارد نکرده و ایران توانسته‌ 
اســـت به حرکت خود ادامه دهـــد. ایران هم بـــه برآورد 
هزینـــه و فایده دســـت زده اســـت. نکته این اســـت که، 
فراتـــر از ایران و ایالات متحـــده، در مقطع کنونی جهان 
تمایلـــی بـــه جنگ نـــدارد و از هـــر دو طـــرف می‌خواهد 
ایـــن منازعـــات را پایان دهنـــد. این موقعیتـــی را فراهم 
آورده اســـت که احتمـــال موفقیت مذاکـــرات را افزایش 
می‌دهـــد. اگـــر وضعیـــت کنونـــی را بـــا زمـــان مذاکرات 
برجام مقایســـه کنیم، درمی‌یابیم که در آن زمان، برخی 
کشـــورهای منطقه تمـــام تلاش را خود بـــکار می‌گرفتند 
تا مانـــع توافـــق شـــوند و از موفقیت برجـــام جلوگیری 
کنند. اما اکنون هیچ کشـــوری در منطقـــه تمایل ندارد 
این دو کشـــور بـــه توافق نرســـند. حتی امـــارات متحده 
عربی که شـــریک رژیم اســـرائیل محســـوب می‌شـــود و 
همچنین، عربســـتان ســـعودی، تمایـــل دارنـــد ایران و 
آمریـــکا بـــه توافق دســـت یابنـــد. این امر نشـــان‌دهنده 

آن اســـت که کشـــورهای منطقه منافع خـــود را در پایان 
یا دســـت‌کم در مدیریـــت منازعات میان ایـــران و ایالات 

متحـــده می‌بینند.
روســـیه نیز که در گذشـــته رفتار آن در قبـــال مذاکرات 
ایـــران و ایـــالات متحده با تردیـــد همراه بـــود، اکنون به 
دلیـــل درگیـــری‌ در اوکرایـــن نمی‌توانـــد مانعـــی در این 
مســـیر ایجـــاد کنـــد و چه‌بســـا بتوانـــد نقشـــی مؤثر در 
تســـهیل مذاکرات ایفـــا نماید. چین هم بـــه عنوان یک 
قـــدرت بزرگ جهانی بـــا توجه به منافع خـــود در امنیت 
زنجیره تولیـــد جهانی و اهمیت منطقـــه از منظر تأمین 
انرژی، بـــازار مصـــرف و نقش آن در فرآینـــد حمل‌ونقل 
جهانی، بـــه امنیت منطقه اهمیت می‌دهد و خواســـتار 
موفقیـــت این مذاکـــرات اســـت. اتحادیـــه اروپـــا نیز با 
وجـــود ناخرســـندی از ایران، بـــه نظر نمی‌رســـد تمایلی 
به تـــداوم درگیری‌ها در منطقه داشـــته ‌باشـــد. در واقع 
ما در برهـــه‌ای از زمان قـــرار داریم که همـــه قدرت‌های 
منطقـــه‌ای و جهانی، هم‌رأی هســـتند کـــه منازعه میان 
آمریـــکا و ایران مدیریت شـــود و به ســـرانجام برســـد. از 
ســـوی دیگر اگـــر بـــه خواســـته‌های آمریکا نـــگاه کنیم، 
خواســـته‌های کنونـــی این کشـــور بـــه هیچ وجـــه قابل 
مقایســـه با خواســـته‌هایی نیســـت کـــه پمپئـــو در دوره 
گذشـــته مطرح می‌کرد. اکنون تمرکز صرفاً بر دستیابی 
به توافقی در حوزه هســـته‌ای اســـت، نه شرایط پیچیده 
و گســـترده‌ای که در گذشـــته مطرح می‌شـــد. بنابراین 
مـــا در یـــک مقطع تاریخـــی ویژه قـــرار داریم کـــه باید از 
ایـــن فرصت بـــه خوبی اســـتفاده کنیـــم. البتـــه این به 
معنای خوش‌باوری نیســـت. مذاکراتی با این ســـطح از 
پیچیدگی، پس از ۴۶ ســـال منازعه، قطعاً دشـــواری‌های 
بســـیاری خواهد داشـــت. مذاکرات کوتاه‌مدت نخواهد 
بود و به دلیل حساســـیت موضوع و ســـابقه طولانی آن 
زمان‌بـــر خواهـــد بـــود. همچنین مذاکـــره بـــا آمریکا به 

دلیـــل پیچیدگی‌هـــا و مزمـــن بـــودن بحث‌هـــا، قاعدتاً 
نیازمنـــد فرآیندی طولانی اســـت.

علاوه بر این باید بـــه بازیگرانی که مخالف این مذاکرات 
هستند نیز توجه کنیم. در سطح جهانی، رژیم اسرائیل 
به هیچ‌وجـــه از موفقیت این مذاکـــرات نفعی نمی‌برد و 
تلاش خـــود را برای ایجاد مانع بـــه کار خواهد گرفت. در 
داخـــل ایالات متحده نیز لابی اســـرائیل اقدامات منفی 
خود را ادامه خواهـــد داد. در ایران نیز برخی گروه‌ها که 
منافع‌شـــان در تداوم وضعیت فعلی اســـت، با موفقیت 
این مذاکرات مخالف هســـتند. با این حال در نگاه کلی 
به موضوع شـــرایط بـــرای مذاکره فراهم اســـت و باید از 

اجماع جهانی و داخلـــی بهره‌برداری کرد.
نکتـــه دیگری کـــه از اهمیت برخوردار اســـت، ســـطح 
انتظـــارات مـــا از ایـــن مذاکـــرات اســـت. آیـــا انتظـــار 
مـــا دســـتیابی بـــه یـــک توافـــق همه‌جانبـــه اســـت و 
گشوده‌شـــدن امکان ســـرمایه‌گذاری آمریـــکا در ایران 
در کوتـــاه مـــدت؟ چنیـــن چیـــزی محقـــق نخواهـــد 
شـــد. ســـرمایه ترســـو اســـت و زمانی انجام می‌شـــود 
که ریســـک کشـــور در کمترین ســـطح خود باشد. در 
وضعیت فعلـــی، ریســـک ســـرمایه‌گذاری در ایـــران از 
منظـــر مؤسســـات ارزیابـــی کننده بســـیار بالا اســـت. 
بنابرایـــن، بیهـــوده نباید انتظـــارات غیرقابـــل تحقق 
را طـــرح کـــرد. به نظر مـــن در ایـــن مرحله هـــدف ما 
بایـــد صرفاً مدیریـــت منازعه باشـــد. مســـائل مربوط 
به ســـرمایه‌گذاری، توســـعه روابـــط اقتصادی یا ســـایر 
موضوعـــات باید بـــه مراحل بعـــدی موکول شـــود. در 
حـــال حاضـــر تمرکز اصلـــی باید بـــر رفـــع تحریم‌ها و 
امـــکان تجارت و مبادلـــه مالی ایران باشـــد. در تعیین 
ســـطح انتظـــارات از مذاکرات باید بســـیار دقیق عمل 
کنیـــم. نـــه در جامعه خودمـــان انتظـــارات غیرواقعی 
ایجـــاد کنیـــم و نـــه مذاکـــرات را بیـــش از حد دشـــوار 
ســـازیم. از این‌رو لازم اســـت با دقت و حساســـیت در 

ایـــن مســـیر گام برداریم.

تجربه جدید برای ایران و آمریکا

عباس 
آخوندی

استاد دانشگاه

در مقطع کنونـــی که گفت‌وگوهای حســـاس و راهبردی 
میان جمهوری اســـامی ایـــران و ایالات متحـــده آمریکا 
در جریان اســـت، شـــکل‌گیری اجماعی کم‌سابقه میان 
جریان‌های سیاســـی کشـــور و قوای ســـه‌گانه، نشانه‌ای 
روشـــن از بلوغ سیاسی و درک مشترک از اهمیت مقطع 
پیـــش‌رو اســـت. در ایـــن دوره آنچـــه به وضوح مشـــهود 
اســـت، همدلـــی و حمایـــت همه‌جانبـــه جریان‌هـــای 
مختلف از تیم مذاکره‌کننده کشـــور اســـت که با اتکا به 
منافع ملی، بر اســـاس اصول عزت، حکمت و مصلحت، 

مســـئولیت ســـنگینی را بر عهده گرفته‌اند.
ایـــن همگرایی سیاســـی و نهادی، در شـــرایطی شـــکل 
گرفـــت کـــه ایـــران همچنان بـــا چالش‌هـــای ناشـــی از 
تحریم‌های یک‌جانبه و فشـــارهای ناعادلانه بین‌المللی 
مواجـــه اســـت. اجمـــاع موجـــود میان دولـــت، مجلس شـــورای اســـامی 
و قـــوه قضائیه، نشـــانگر آن اســـت کـــه نخبگان و مســـئولان کشـــور به این 
باور رســـیده‌اند کـــه حمایت از تیـــم مذاکره‌کننـــده، نه صرفاً یـــک ضرورت 
سیاســـی، بلکه یک الـــزام راهبردی بـــرای تقویت موقعیت ایـــران در عرصه 
بین‌المللـــی اســـت. رهبـــر معظم انقـــاب نیز در ســـخنان خود همـــواره بر 
لزوم انســـجام داخلـــی و وحـــدت در برابر جبهه دشـــمن تأکیـــد کرده‌اند. 
اکنـــون نیـــز ایـــن رهنمود به‌درســـتی در ســـطوح مختلـــف حاکمیـــت و در 
میـــان نخبگان سیاســـی مـــورد توجه قرار گرفته و به پشـــتوانه‌ای ارزشـــمند 
برای دیپلماســـی کشـــور تبدیل شـــده اســـت. بی‌تردید تداوم این انسجام 
و پرهیـــز از اختلاف‌افکنی‌هـــای غیرســـازنده، نقـــش مؤثـــری در موفقیـــت 
مذاکـــرات و صیانـــت از منافع مـــردم ایران خواهد داشـــت. امـــروز بیش از 
هـــر زمان دیگر، کشـــور نیازمند وحدت کلمه و اعتمـــاد به ظرفیت‌های ملی 
خود اســـت. امیدواریم تیـــم مذاکره کننده نیز براســـاس همین پشـــتوانه 
ارزشـــمند و با درنظر گرفتن منافع ملی و مصالح کشـــور، نســـبت به احقاق 
حق ایران و اثبات منطق جمهوری اســـامی ایران در دفاع از دســـتاوردهای 

خود موفق باشـــد.

همگرایی ملی در حمایت از تیم مذاکره‌کننده
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وفـــاق در کاهـــش تصادفـــات رانندگـــی در 
جاده‌های کشـــور هم توفیق نســـبی داشت. 
ایـــن امـــر از پیـــام فرماندهـــی کل فراجـــا به 
بـــه  می‌شـــود.  فهمیـــده  رئیس‌جمهـــوری 
گـــزارش ایرنـــا، ســـردار احمدرضـــا رادان در 
پیامـــی بـــه مســـعود پزشـــکیان از وی بابـــت 
حمایـــت از پویـــش ملـــی »نـــه بـــه تصادف« 
قدردانی و تشـــکر کـــرد. فرماندهی کل فراجا 
در ایـــن نامـــه، پویـــش »نه بـــه تصـــادف« را 
ســـرآغازی برای یک »وفـــاق« در جهت فائق 
آمـــدن بر موضـــوع تصادفـــات رانندگـــی، به 
عنـــوان یـــک خواســـت جمعـــی و مردمـــی 

عنـــوان کرد.
ســـردار رادان نوشـــت: »ایـــن پویـــش )نه به 
تصـــادف( ســـرآغازی بـــر ایجـــاد یـــک وفاق 
همـــه جانبه نشـــان دهنـــده عـــزم دولت در 
راســـتای فعال‌ســـازی ظرفیت‌های کشـــور و 
بهره‌مندی از مشـــارکت فعالانـــه بخش‌های 
مســـئول در کنـــار خواســـت جمعـــی و اراده 
مردم برای فائق آمدن بـــر چالش تصادفات 
رانندگـــی و نتایج زیـــان بـــار آن و حرکت به 
ســـمت توســـعه پایدار و حفظ ســـرمایه‌های 
انســـانی و اجتماعی بـــود که بـــا رهبری‌های 
ارزشـــمند دولـــت بویـــژه معـــاون اول، وزیر 
کشـــور، وزیـــر بهداشـــت، درمـــان و آموزش 
پزشـــکی در گستره جمهوری اســـامی ایران 
فراگیـــر و عـــاوه بـــر ارتقـــای ســـرمایه‌های 
جلـــب  و  امنیـــت  احســـاس  اجتماعـــی، 
مشـــارکت و اعتمـــاد عمومی، ارتقـــای ایمنی 
ســـفرهای هموطنان و کیفیت ارائه خدمات 

ســـفر را به دنبال داشـــت.«
ممکـــن اســـت در نـــگاه اول ارتبـــاط کاهش 
تصادفـــات رانندگی با وفـــاق، امری عجیب، 
یـــک نتیجه‌گیری پـــر از اغراق یا یک ســـخن 
تبلیغاتـــی بـــه نفع دولـــت به نظر برســـد. اما 
بســـته به اینکه »سیاســـت« و »امر سیاسی« 
را چطـــور تعریف کنیم، این گـــزاره که »وفاق 
در کاهش تصادفات رانندگـــی در جاده‌های 
کشـــور هـــم توفیـــق نســـبی داشـــت« هـــم 

معنادار می‌شـــود.
شـــاید بـــه نظـــر برســـد پیـــام ســـردار رادان 
یـــا اساســـاً پویش »نـــه بـــه تصـــادف« امری 
اجتماعـــی و فرهنگـــی اســـت و اصـــاً بـــه 
سیاســـت ارتباطـــی نـــدارد. امـــا همچنـــان 
کـــه »اســـاونکا دراکولیـــچ« نویســـنده اهل 
کرواســـی عنـــوان کـــرد؛ »هـــر امر پیـــش پا 
افتـــاده، امـــر سیاســـی اســـت.« »آدریـــان 
»دولت‌هـــای  کتـــاب  در  هـــم  لفت‌ویـــچ« 
توســـعه گرا«، »توســـعه« و »رشـــد اقتصادی« 
را امر سیاســـی دانست و نشـــان داد که کلید 

توســـعه یافتگی یا نیافتگی هـــر ملتی را باید 
در حـــوزه سیاســـت آن جســـت‌و جـــو کـــرد. 
بنا بـــر ایـــن ملاحظـــات، مســـأله رانندگی و 
تـــاش بـــرای کاهـــش تصادفـــات، فراتـــر از 
مســـأله‌ای ترافیکـــی، جاده‌ای یـــا فرهنگی و 
اجتماعـــی، یـــک امر سیاســـی اســـت. البته 
اگـــر سیاســـت را همچون دراکولیـــچ یا لفت 
ویچ تعریـــف کنیم؛ یعنی سیاســـت به مثابه 
نوعی گفت‌و‌گـــو و ارتباط میان کنشـــگران، 
نیروهـــا و نهادهـــای هـــر جامعه بـــرای حل 
مســـائل مبتلابه همان جامعه و نه سیاست 
به معنـــای رقابـــت و درگیـــری جناح‌ها برای 
کســـب قـــدرت. از ایـــن منظـــر اســـت کـــه 
می‌تـــوان پویـــش »نه بـــه تصـــادف« را امری 

سیاســـی درنظـــر گرفت.
 

ارتباط وفاق و کاهش تصادفات
پـــس از اشـــاره بـــه ارتبـــاط وفـــاق بـــا کاهش 
تصادفـــات رانندگـــی در نـــوروز کـــه بـــه تأیید 
فرماندهـــی کل فراجا رســـید، حـــال می‌توان 
پرســـید ایـــن ارتبـــاط چگونه اســـت؟ مفهوم 
»وفـــاق« بیانگـــر ارتباطـــی چندگانـــه اســـت؛ 
ارتبـــاط دوســـویه دولت و حاکمیـــت با مردم 
براســـاس اصـــل اعتمـــاد و ارتبـــاط اجـــزای 
حاکمیـــت برپایـــه اصـــل همـــکاری. از 25 
اســـفندماه 1403 تـــا 15 فروردین ماه امســـال 
۱۰۱ هـــزار و ۶۴۳ فقـــره تصادف ثبت شـــد و در 
ایـــن تصادفـــات ۸۸۰ ایرانـــی جان خـــود را از 
دســـت دادنـــد. نکته این اســـت که بـــه رغم 
افزایـــش 3درصدی مســـافرت‌های نـــوروزی، 
تلفـــات ناشـــی از تصادفات در ایـــن مدت 8 
درصـــد کاهـــش داشـــت. این میـــزان کاهش 
پایین‌تـــر از حد انتظار اســـت، اما جلوگیری از 
فوت هر یک ایرانی، یک دســـتاورد ملی است 
کـــه این بار با پویش »نه بـــه تصادف« رخ داد. 
این آمارهـــا و موفقیتی که مورد توجه ســـردار 

رادان قرار گرفت، ناشـــی از این اســـت که در 
ایـــن کارزار ملی، ابتـــدا خود مـــردم به کنش 
فراخوانده شـــدند. دعوت به کنشگری مردم 
در پویـــش »نه به تصادف« بـــه معنای تعریف 
یـــک منفعت مشـــترک میان مـــردم و اجزای 
حاکمیت بـــود. با اینکه تعییـــن این منفعت 
مشـــترک و تعریف زمینه بـــرای کنش مردم، 
ناشـــی از یک ارتباط دوسویه میان حاکمیت 
و ملت اســـت و در هر ارتباطی از این دســـت 
»سیاســـت« به وجود می‌آید و معنـــا می‌یابد. 
ضلع دیگر ایـــن وفاق، همراهـــی، هماهنگی 
و همـــکاری دســـتگاه‌های مختلـــف بـــود. به 
گفته ســـردار رادان این موفقیـــت، »با رهبری 
دولت بویژه معـــاون اول، وزیر کشـــور و وزیر 
بهداشت در گستره جمهوری اسلامی ایران« 
کســـب شـــد که »علاوه بر ارتقای سرمایه‌های 
اجتماعی، احساس امنیت و جلب مشارکت 
و اعتمـــاد عمومـــی، ارتقای ایمنی ســـفرهای 
هموطنان و کیفیت ارائه خدمات ســـفر را به 

دنبال داشـــت.«
بـــه ایـــن ترتیـــب، کاهـــش مـــرگ ناشـــی از 
تصادفـــات جـــاده‌ای در نـــوروز امســـال کـــه 
بـــا پویـــش »نـــه بـــه تصـــادف« رقم خـــورد، 
می‌توانـــد محـــک و تجربـــه‌ای باشـــد بـــرای 
اینکـــه چگونه تعریـــف زمین بازی مشـــترک 
و تعریـــف منافـــع مشـــترک، به گونـــه‌ای که 
آن زمیـــن و آن منفعـــت، مـــورد اجماع همه 
بازیگـــران باشـــد، می‌توانـــد  کنشـــگران و 
به یـــک توفیق ملـــی منجر شـــود. بـــه دیگر 
ســـخن، همان‌طـــور کـــه در ادبیـــات جدید 
توســـعه آمده اســـت، مردم بازیگران خوبی 
برای تأمیـــن منافـــع شـــخصی و منافع ملی 
هســـتند؛ اگـــر دولت‌هـــا و حاکمیت‌هـــا در 
رویکـــرد بی‌طرفانه، زمین یک بـــازی عادلانه 
بـــا رویکرد برد-برد را برای آنـــان فراهم کنند. 

ایـــن وظیفـــه ثابت همـــه دولت‌هاســـت.

قدردانی فرمانده فراجا از رئیس‌جمهوری
سردار رادان: پویش »نه به تصادف« حرکتی به سمت توسعه پایدار و حفظ سرمایه های انسانی و اجتماعی بود
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شود

گفت‌وگوی ایـــران و آمریکا در عمان، گامی تأثیرگذار 
و مثبت اســـت. دو طرف به جمع‌بندی رســـیده‌اند 
که می‌تـــوان بدون حضور دیگـــر قدرت‌ها گفت‌و‌گو 
کـــرد؛ هرچنـــد غیرمســـتقیم. در گذشـــته ایـــران و 
آمریکا مذاکرات غیرعلنی درباره عراق و افغانســـتان 
داشـــتند، اما موضـــوع مذاکرات اخیر مســـتقیماً به 
دوطـــرف مربوط می‌شـــود. این امر اجـــازه می‌دهد 
بـــدون دخالـــت طرف‌های دیگـــر، رفتارها بررســـی 
شـــود. لذا نباید نســـبت به شـــرایط جدید بی‌توجه 
بود و بایـــد مراقب موانعـــی بود که در این ســـال‌ها 
مانـــع ایجـــاد چنیـــن زمینـــه‌ای شـــده‌اند. بـــه طور 
مشـــخص رژیم اســـرائیل که درگیر تجاوز به منطقه 
اســـت، تلاش خواهد کرد مذاکرات را به شکســـت 
بکشـــاند. در ایران و آمریکا نیز جریان‌هایی هســـتند که مخالف روش 
جدیـــد دو کشـــور هســـتند. در آمریـــکا، لابـــی اســـرائیل و جریان‌های 
مخالـــف جمهـــوری اســـامی از رونـــد جدیـــد ناخشـــنودند. در ایـــران 
جریان‌هایی، احتمالاً نســـبت به شکســـت مذاکرات بی‌نظر نباشـــند. 
بـــه رغم همه اینها وضعیت امروز متفاوت از گذشـــته اســـت. به عنوان 
مثـــال مذاکره‌کننـــده ایرانـــی بـــا اختیـــارات کامل بـــه عمـــان رفته که 
نشـــان‌دهنده حمایـــت کامل نظام اســـت. ایـــن مذاکرات دیگـــر صرفاً 
خواســـت یک جریان سیاســـی نیســـت، بلکه برآمـــده از تصمیم کلان 
نظـــام برای پیشـــبرد منافـــع ملی اســـت. بنابرایـــن نباید اجـــازه دهیم 
مخالفـــان داخلـــی و خارجی، از ســـر افراط‌گرایـــی یا دلایل دیگـــر آن را 
مختـــل کنند. فضای رســـانه‌ای کشـــور باید هوشـــمندانه عمـــل کند تا 
مذاکـــرات در فضایـــی آرام پیش بـــرود. از ایـــران تنها باید ایـــن پیام را 
منتقـــل کنیم کـــه گـــروه مذاکره‌کننده ایرانـــی از پشـــتیبانی تمام عیار 
برخوردار اســـت. به طـــرف مقابل نیز نشـــان دهیم در ایـــران، با وجود 
اختلاف‌نظرهای داخلی، وقتی پای منافع ملی در میان باشـــد، صدایی 

واحد شـــنیده می‌شود.

 پیامی که باید از ایران مخابره شود

محمدجواد 
حق شناس
عضو شورای 

مرکزی حزب 
اعتماد ملی

چالش‌هایـــی کـــه کشـــور بـــا آنها 
روبه‌روســـت، همچـــون ناترازی‌ها 
بـــه  اجتماعـــی  شـــکاف‌های  یـــا 
نقطـــه‌ای رســـیده‌اند کـــه ضرورت 
اتخاذ راه‌حل اساسی را دوچندان 
کرده اســـت. در حالی که بخشـــی 
از این مشـــکلات ریشـــه در عوامل 
داخلـــی چـــون ضعـــف مدیریت، 
استفاده نادرست از منابع موجود 

و ناکارآمدی سیاســـت‌گذاری‌ها دارد، بخشـــی دیگر 
نیز بـــه تحریم‌هـــای بین‌المللـــی و محدودیت‌های 
ناشـــی از آن بازمی‌گردد. یکـــی از راهکارهای کلیدی 
بـــرای کاهـــش ایـــن مشـــکلات، گفت‌و‌گـــوی جدی 
بـــا جهـــان، کشـــورهای غربـــی همچون کشـــورها و 
قدرت‌های شـــرقی اســـت. البته این مذاکـــرات باید 
بـــر پایه منافع ملی و مصلحت کشـــور صـــورت گیرد. 
در عیـــن حـــال نباید تصـــور کرد که همه مشـــکلات 
کشـــور صرفـــاً بـــا روابـــط خارجـــی حل می‌شـــوند. 

توجـــه بـــه اصلاحات داخلـــی نیز بـــه همـــان اندازه 
دارد.  اهمیت 

شـــکل‌گیری اجمـــاع ملی بـــرای حل این مســـائل، 
چـــه در حـــوزه داخلی و چـــه در عرصـــه بین‌المللی، 
یک نقطه امید اســـت کـــه بایـــد از آن مراقبت کرد. 
همچنیـــن، با بهره‌گیـــری از ایـــن همگرایی می‌توان 
موانـــع ســـرمایه‌گذاری خارجـــی را کاهـــش داد و راه 
را بـــرای توســـعه پایـــدار هموار ســـاخت. اســـتفاده 
هوشـــمندانه از ایـــن فرصـــت می‌تواند شـــکاف‌های 
موجـــود را کاهـــش داده و مســـیر آینده کشـــور را در 

مناســـبات داخلـــی و بین‌المللی روشـــن‌تر ســـازد. 

 اجماع ملی درباره مذاکره؛ تجربه‌ای برای آینده

غلامرضا 
ظریفیان
تحلیلگر 

مسائل سیاسی


